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  پيشگفتار
براي حفظ انسجام خانواده، اعضا بايد قادر .    حفظ ساختار خانواده هميشه حائز اهميت بوده است 

 ه  ل تطبيق يابند و به آنها به صورت بحران ننگرند بلكه آنها را عواملي بدانند كيباشند تا با مسا
جر به تغيير شكل رفتن فرزندان از خانه من. توانند مسير پيشرفت را براي آنها را فراهم سازندمي

شروع جنگ .  فرزندان به دلايل مالي و كاري در خانه مي ماندند1930تا دهه . شودخانواده مي
فرزندان به محض رسيدن به . جهاني دوم تغييرات عمده اي در ساختار خانواده آمريكايي ايجاد كرد

و   را انتخاب مي كردندسن جواني سيارتر مي شدند و ازدواج زود هنگام و زندگي مستقل از خانواده
   ).Raup and Mers, 1989( اين جريان سر آغازي براي پديده آشيانه خالي شد

 گفتهاز زندگي اي دوره  عمدتاً در دوره پساوالديني والدين اتفاق مي افتد و به 1آشيانه خالي
 Dennerstiein, Dudley( كنندنميي  اما ديگر در خانه زندگ،كنند مي شود كه فرزندان رشدمي

and Gutrie,2002(.  با شكل گيري آشيانه خالي انسجام قوي كه در خانواده وجود داشت تاحدودي
رنگ عوض كرد و كار دور از خانه افراد قابل لمس شد و طبيعتاً در پي رفتن فرزندان از خانه براي 

يير شد كار، بعد رواني جديدي شكل گرفت چون  اعضا محدود شدند و روابط عاطفي دچار تغ
)Raup and Mers, 1989.( از -  يعني مادري- منشا اصلي هويتدر اين زمان  شيبلي معتقد است 

 بهزيستي رواني كه به تعبير ريف به ارزيابي مثبت فرد از خود و ).Shebley, 1996( رودمي بين
في با زندگيش، پيشرفت و رشد مداوم انسان، اعتقاد به زندگي هدفمند و معنادار، داشتن روابط كي

 در). Ryff, 1989 ( اداره كردن زندگي فردي و غلبه بر جهان و پذيرش خود گفته مي شودديگران،
 چگونگي واكنش .شودوالدين مخصوصاً مادراني كه در آشيانه خالي قرار دارند، دستخوش تغيير مي

 سلامتي فرد در مقابل تغييرات و مشكلات زندگي نيز از جمله عواملي است كه به طور مستقيم بر
 از رفتن فرزندان پسبنابراين، حفظ بهزيستي رواني مادر ). Lotf Abadi, 1999(فرد اثر مي گذارد 

  .نه تنها براي مادر ضروري است بلكه براي انسجام و يكپارچگي خانواده داراي اهميت مي باشد
 :اين پژوهش به دنبال جواب به سئوالات زير بود

ه آشيانه خالي مورد مطالعه به چه ميزان بهزيستي رواني در مادران متعلق ب - 1
 است؟
رابطه عوامل روانشناختي با بهزيستي رواني مادران متعلق به آشيانه خالي مورد  - 2

 مطالعه چگونه است؟
رابطه عوامل فرهنگي با بهزيستي رواني مادران متعلق به آشيانه خالي مورد  - 3

 مطالعه چگونه است؟

                                                 
1- empty nest  
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  پژوهشادبيات 
 وضعيت مادران آشيانه خالي را به چهار فصل سال تشبيه كرده (Mc Clelland) مك كللند

 مي باشد، معتقد است كه رفتن فرزندان از 1وي در نظريه اش كه به نام نظريه تغيير فصول. است
 ولي بايد اين تغيير در مسير رشد مادر قرار گيرد و ،خانه شرايط رواني مادر را تغيير مي دهد

پاييز زماني است كه فرزند در شرف . او در ابتدا از پاييز ياد مي كند. شكوفايي وي را فراهم سازد
پاييز فصلي است كه تغيير آغاز مي شود، تابستان به پايان مي رسد و زمستان . رفتن از منزل است

همان طور كه روزها كوتاه تر مي شوند، درخت مادر نيز شروع به تغيير مي كند و . در راه است
نه از رنگ ها را نشان مي دهد و تركيبي از رنگ هاي درخشاني مي شود كه هايش اولين نشابرگ

  .در زير نور خورشيد برافرخته مي شوند پيش از آنكه بيافتند
زمستان در واقع زماني است كه فرزند . هاي سرد و بي روح زمستان در راه استپس از پاييز روز

گذارد  مان سر در گم مي شود و پا به سن ميدر حاليكه در اين ز. به تازگي منزل را ترك كرده است
  .انقلاب زمستاني آغاز مي شود، ذهنش بايد به سوي نگرش ها و فرصت هاي جديد باز شود

زماني است براي اينكه مادر به دنبال ديدگاه هاي . بهار زمان رشد و احتمالات جديد است
پري كردن هيجانات اوليه بعد از مادر بعد از س. جديدي باشد و زندگي را كه مي خواهد خلق كند

. رفتن فرزند بايد قادر باشد با شرايط جديد وفق يابد و مسير جديدي در زندگي براي خودش بيابد
زماني كه مادر به دنبال . بتواند در اين زمان براي برآورده ساختن خواسته هايش قدم پيش نهد

  .از مي شودآرزوهايش مسير جديدي را در زندگي پيش گرفت، تابستان آغ
 از پسمادري كه . تابستان زمان جشن است، زماني براي لذت بردن از همه دستاوردهاست

رفتن فرزندانش به سمت خواسته هايش مي رود و سعي مي كند از تجاربش بهترين استفاده را 
  ).Neily Ritter, 2006(كند، دچار سندرم آشيانه خالي نمي شود 

تابستان طي طريق كند نيازمند است تا از سلامت روان و مادر براي اينكه بتواند تا فصل 
. بهزيستي رواني متعادلي برخوردار باشد تا دستخوش اثرات منفي شرايط جديد ايجاد شده نشود

تر بر مبناي رضايت از زندگي و شادماني مي باشد كه بهزيستي ذهني نظريه اي است كه بيش
دينر از جمله كساني است كه به بحث بهزيستي . قسمت مهمي از سلامت روان را در بر مي گيرد

سنجش ) الف: وي معتقد است كه بهزيستي ذهني شامل دو بعد مي شود. ذهني پرداخته است
گسترش آنچه كه اثر سطح مثبت زندگي فرد را نسبت به سطح منفي ) رضايت از زندگي ب

بهزيستي .  فرد مي باشدرضايت از زندگي براساس ارزيابي هاي شناختي ذهني. بااهميت مي كند
شادي ارزيابي بهزيستي ). Diener, 2000(ذهني، مسئوليت بهزيستي را بر عهده فرد قرار مي دهد 

                                                 
1-Season of Change  
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از اين ديدگاه اين گونه بر مي آيد كه زماني كه . است كه برتري اثر مثبت بر اثر منفي مي باشد
فرد به تنهايي . ستيمكنيم، شاد هاحساساست مثبت را بيش از احساسات منفي تجربه مي

 كار .)Diener, 1984(كند كند، مشخص مياستانداردها و معياري كه زندگيش را ارزيابي مي
داشتن روابط صميمي با اعضاي خانواده، توسعه روابط نيز به نقل از آرگل بيان مي كند كه ) 2004(

تر، زندگي كردن در يك محيط هاي بزرگراري ائتلاف با گروهعميق با تعداد محدودي از افراد، برق
امن، تمرينات فيزيكي، توسعه و استفاده از مهارت ها براي رسيدن به هدف و خوردن غذاي با 

  .)Carr, 2006(كيفيت بالا، همه از عواملي هستند كه بر روي بهزيستي ذهني فرد تاثير دارند 
بهزيستي ذهني مبنا بر در نظريه تغيير فصول، مبنا رسيدن مادر به خود شكوفايي و در نظريه 

رسيدن به خود شكوفايي كه رضايت از زندگي و شادماني را به . شادماني نسبت به زندگي مي باشد
همراه دارد ويژگي هاي شخصيتي بارزي از فرد مي طلبد كه هويت فردي، هويتي كه جدا از افراد 

.  شخصيتي مي باشدديگر تعريف شود، هويتي كه استقلال داشته باشد در راس اين ويژگي هاي
هنگامي كه تنها هويت زن در مادري خلاصه شود، زمانيكه اين نقش كمرنگ شود، مسلماً هويت او 

 از جمله كساني است كه از هويت زن سخن مي )O"connel, 1976(اكنل . نيز خدشه دار مي شود
وانايي ها و مفهوم فردي هويت كه در آن زن از ت: وي دو نوع هويت براي زنان قائل است. راند

استعدادها و نيازهايش آگاه است و ديگري هويت انعكاس يافته اي كه بر ديگران مهم در زندگيش 
او دريافت كه هويت . عزت نفس و خود ارزشمند در ارتباط با ديگران مهم معنا مي گيرند. تاثير دارد

 وابستگي ).Oconnel, 1976 (فردي بعد از شكل يافتن نقش همسري و مادري، كمرنگ مي شود
هاي هويتي به ديگران منجر مي شود كه فرد در پذيرش خود، غلبه بر محيط و ديگر جنبه

  . بهزيستي رواني در حد پايين قرار گيرد
وي معتقد است .  به ديگران بحث مي كند1نيز در مورد هويت وابسته) Notman, 1980(نوتمن 

او .  زنان برحسب وابستگي ها درك مي شودكه جدايي و استقلال اهداف مردانه هستند و هويت
وابستگي در واقع نيازيست كه با روابطي بدون امكان . بين وابستگي و استقلال تمايز قائل مي شود

وابستگي دركي از زندگي فرد است كه توسط ديگران كامل مي شود و مقيد . جدايي ارضا مي شود
ودشان را با روابطشان تعريف مي كنند، نسبت به از آنجائيكه زنان خ. به رفاه و آسايش ديگران است

 وي بيان مي كند كه براي زنان، هسته وابستگي اوليه، ).Notman, 1980 (جدايي آسيب پذيرند
زنان در همان حال كه با خود وابسته به بلوغ مي رسند، عزت نفس خود . كاركرد خود مستقل است

ابتدايي خود فرديت يافته را به عنوان شرط براي الگوهاي رشد . را در ارتباط با ديگران مي يابند
. بعدها نوتمن اظهار دارد كه آرمان زن در تقابلاتش پديدار مي شود. ارتباط با ديگران مي دانستند

                                                 
1- Dependent Identity  
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 اين وابستگي ).Notman, 1986 (علاقه مندي هاي ارتباطي زن، عنصر اصلي عزت نفس او هستند
ستقل و جدا از ديگران پيامد هايي را به همراه خواهد داشت مادر به ديگران مهم و نداشتن هويت م

مطالعات . كه در شرايط آشيانه خالي مي تواند مشكلاتي همچون افسردگي و انزواطلبي را در برگيرد
  .زيادي در اين حيطه صورت گرفته است كه عمدتا مطالعات خارجي مي باشند

   
  پژوهشپيشينه 

ي را مورد مطالعه قرار داد و به يشيانه خالي بر روابط زناشو تاثيرات آ)Deutscher, 1969(داچر 
-نمي  داچر دريافت كه كيفيت زندگي زناشوئي در دوره پساوالديني تغيير . نتايج متناقضي رسيد
اما بلود و ولف از شواهدي از افزايش اختلافات زناشوئي ياد مي كنند كه مي . كند يا بهبود مي يابد
  ).Deutscher, 1969 (ندان از خانه باشدتواند ناشي از ترك فرز

 مرد و زن را كه آخرين فرزندشان در Lowental and Chiriboga, 1972( 54(لانتال و چيربي 
، دريافتند كه اين )مرحله قبل آشيانه خالي(شرف ترك منزل از خانه بود را مورد مطالعه قرار دادند 

س و ناامني نمي كنند و به صورت بحران زمان با آسودگي زيادي پيش بيني مي شود، احساس تر
  ).Lowental and Chiriboga, 1972( به آن نمي نگرند

 از مطالعه پيمايش هاي ملي در آمريكا گزارش مي دهد كه زنان )Glenn, 1975(گلن 
پساوالديني شادي، لذت از زندگي و رضايت زناشوئي كمتري دارند تا زناني كه با همان سن داراي 

  ).Glenn, 1975(خانه هستندفرزنداني در 
 دريافت )Arston, 1978(سال، ارستن در مطالعه اي مقايسه اي با انگيزش هاي چهار گروه ميان

 سال هاي پرورش فرزند كار مي كردند، افسردگي را زماني كه فرزندانشان بيش تركه تنها زناني كه 
كارمندي كه از ابتدا كار مي كردند، در مقايسه با اين گروه . منزل را ترك مي كنند، تجربه مي كنند

، گذار را با )خانه داران، داوطلبان و كساني كه بعدها مشغول به كار مي شوند(سه گروه ديگر 
كارمنداني كه از ابتدا كار مي كردند نسبت به محروم ماندن از خانواده . آسودگي تجربه مي كنند

س گناه مي كنند، هرچند آن وظايف را به شان و ناتمام انجام دادن وظايف خانه داريشان، احسا
  ).Arston ,1978 (خوبي انجام داده باشند 

مطالعه اي براي تعيين تاثيرات ترك فرزندان از ) White and Edwads, 1990(وايت و ادواردس 
نتايج اين گونه بود كه . مصاحبه ، به مدت پنج سال انجام شد.  خانه بر بهزيستي والدين انجام دادند

ه والدين متعلق به آشيانه خالي بهبود در رضايت زناشوئي و رضايت از زندگي، تنها با ارتباط در هم
  ).White and Edwads, 1990(مداوم با فرزندان، وجود داشت 
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.  كيفي با نگاه پديدار شناسانه اي به گذار آشيانه خالي مي نگردپژوهشدر ) Lai,2002( لايي
اي استفاده شده است، ديدگاه دو زن را نسبت به اين پديده  كه از تكنيك زمينه پژوهشدر اين 

آشيانه خالي همراه با :  نتيجه اي كه از آن حاصل شد اين گونه است. مورد تحليل قرارمي دهد
احساسات پيچيده، .  زناني است كه آخرين فرزندانشان خانه را ترك كرده انداحساسات پيچيده

دها بودند كه شامل ناراحتي و اندوه، احساس آزادي، توجه به تجربياتي رايج اما متفاوت بين مور
خود، عشق به فرزندان، دلتنگي، همراه بودن با دوران گذار، سازگاري با نگراني ها، طلب حمايت و 

آشيانه خالي براي آنها تركيبي از احساسات خوب و بد را به همراه داشت و . احساسات مثبت بود
نتايجي از اين .  را براي رسيدن به آن شرايط خوب آماده سازندآنها سعي داشتند كه خودشان

 معتقد است كه براي پژوهشگر.  گرفته شده است كه مهم ترينش در مورد پرستاري بودپژوهش
از عهده كارش بر آيد، بايد آشيانه خالي را از ديد خود زنان ) فرد مراقبت كننده(اينكه پرستار 

شيانه خالي براي هر زني به خاطر عامل هاي زيستي و فرهنگي در تجربه روبه رو شدن با آ. ببيند
  .)Lai, 2002(متن زندگي به صورت فردي است 

كه مطالعه . ي به نام آشيانه خالي يا تغيير؟ انجام دادندپژوهش) 2002(دنرستن، ددلي و گاتري 
نند تا زماني كه كيفيت زندگي زنان در ميانسالي در طول دوره اي كه فرزندان منزل را ترك مي ك

 زنان، ترك بيش ترآنها به اين نتيجه رسيدند كه براي .  زن بوده است155بر مي گردند، در ميان 
آخرين فرزند از خانواده منجر به تغييرات مثبت در رفتار زنان مي شود و مشكلات روزانه شان 

يابد ولي تغييرات كاهش مي يابد و زماني كه فرزندان بر مي گردند، رابطه جنسيشان كاهش مي 
    .)Dennerstiein, Dudley and Gutrie, 2002(رفتاريشان دستخوش تغيير نمي شود 

  
  چارچوب نظري

 ريف با تركيب انديشه هايي از .د بر پايه بهزيستي رواني ريف مي باشپژوهش  چارچوب نظري   
 اريكسون ،Allport)(رت ، الپوRogers)( راجرزJung)(، يونگ )Maslow(نظريه هاي شخصيت مازلو 

)Erikson( باهلر ،)(Buhler، و جوهادا )Juhada(سنجش بهزيستي رواني را حول شش مقياس ، :
استقلال، غلبه بر محيط، روابط مثبت با ديگران، زندگي هدفمند، رشد فردي، پذيرش خود قرار داد 

)Christopher, 1999(.  
نا در مقابله با فشارهاي اجتماعي براي تفكر و فرد با استقلال بالا، خود تعيين و مستقل، توا

فردي كه قادر به غلبه بر . عمل كردن در مسيرهاي خاص و تنظيم رفتار در درون آن مي باشد
داشتن توانايي غلبه بر محيط و شايستگي در : محيط است، داراي چنين ويژگي هايي از قبيل

وجود آمده، فاده موثر از فرصت هاي بمديريت آن، كنترل نظم پيچيده فعاليت هاي خارجي، است
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داشتن روابط گرم، رضايت . توانايي در انتخاب يا خلق زمينه نيازها و ارزش هاي فردي مي باشند
بخش و اعتماد برانگيز با ديگران، توجه به رفاه ديگران، توانايي همدردي و علاقه و صميميت قوي و 

فردي هدفمند است كه داراي . ثبت با ديگران استدرك روابط انساني از خصوصيات فرد با روابط م
هدف و جهت در زندگي باشد، همچنين احساس كند كه معنا و هدف در زندگي گذشته و حال 

فرد با رشد فردي . وجود داشته و دارد و به دنبال حفظ اعتقاداتي است كه به زندگي هدف مي دهد
ن خود در حال رشد، استقبال از تجارب داشتن احساس رشد مداوم، ديد: بالا داراي ويژگي هاي

جديد، درك از خود، ديدن رشد خود، تغييرات در مسيرهايي كه در خودآگاهي مشخص مي شود، 
فرد با پذيرش خود بالا نگرش مثبت به خود دارد، نسبت به خصوصيات خوب و بد خود . مي باشند

 Ryff and( گذشته خود دارد آگاه است و آنها را مي پذيرد و احساسات مثبتي نسبت به زندگي

Keys,1995( 
  

  .   ارايه شده است1مدل اين پژوهش كه بر مبناي شش مقياس ريف طراحي شده است در شكل 
  

  
  
  

  
  
  

 
 

 
  

  پژوهشمدل مفهومي و تجربي  -1شكل 
 
  
  
 
 
 

   ارتباط با گروههاي گوناگون
  تحصيلات

  
عوامل 
استفاده از وسايل ارتباط   فرهنگي

  جمعي
بهزيستي رواني 
مادران متعلق به 

  رضايت زناشوئي  آشيانه خالي
  اعتماد به نفس

داشتن روابط صميمي با ديگر 
  اعضاي خانواده

  
  ل روانشناختيعوام

  وابستگي مادر به فرزند
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  پژوهشفرضيه هاي 
 و بهزيستي رواني مادران متعلق به آشيانه گوناگونبين ارتباط با گروههاي  - 1

 .ردخالي رابطه وجود دا
بين تحصيلات و بهزيستي رواني مادران متعلق به آشيانه خالي رابطه وجود  - 2
 .دارد

بين استفاده از وسايل ارتباط جمعي و بهزيستي رواني مادران متعلق آشيانه  - 3
 .خالي رابطه وجود دارد

بين رضايت زناشوئي و بهزيستي رواني مادران متعلق آشيانه خالي رابطه وجود  - 4
 .دارد

ه نفس و بهزيستي رواني مادراني متعاق به آشيانه خالي رابطه بين اعتماد ب - 5
  .وجود دارد

بين داشتن روابط صميمي با ديگر اعضاي خانواده و بهزيستي رواني مادران  - 6
 .متعلق به آشيانه خالي  رابطه وجود دارد

بين وابستگي مادر به فرزند و بهزيستي رواني مادران متعلق به آشيانه خالي  - 7
  .اردرابطه وجود د

 
  پژوهشروش 

ژوهش مبتني بر رويكرد كمي است و از تكنيك پيمايشي و از پرسشنامه براي جمع آوري   اين پ
سئوالات مربوط به .  تايي قرار گرفته اند5سئوالات در طيف ليكرت .  استفاده شده استداده ها

يگر براساس بهزيستي رواني از پرسشنامه بهزيستي رواني ريف اقتباس شده است و طيف هاي د
. ابزارهاي سنجش و با توجه به مبا حث نظري و مقتضيات جامعه مورد مطالعه ساخته شده اند

ها از ضريب آلفاي جهت بررسي پايايي طيف.  روايي صوري مورد ارزيابي قرار گرفتراهروايي ابزار از 
، 71/0اط جمعي ، استفاده از وسايل ارتب77/0 با آلفاي گوناگونارتباط با گروههاي (كرونباخ 

، داشتن روابط صميمي با ديگر 85/0، اعتماد به نفس با آلفاي 87/0رضايت زناشوئي با آلفاي 
) 68/0 و بهزيستي رواني 68/0، وابستگي مادر به فرزند با آلفاي 77/0اعضاي خانواده با آلفاي 

ها ار گرفت كه طيف تايي مورد آزمون اوليه قر50پرسش نامه ابتدا توسط نمونه . استفاده شده است
كه آمار يياز آنجا.  درصد اطمينان بر خوردار بودند95از آلفاهاي بالا و معناداري در سطح حداقل 

دقيقي از مادراني كه يك يا بيش از يك فرزندشان منزل را به دليل سربازي، ازدواج، تحصيل يا 
بر .  ساري در نظر گرفته شداشتغال ترك كرده اند در دسترس نبود، جامعه آماري، كل خانوار هاي
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اندازه نمونه در اين .  هزار مي باشد400000 تعداد خانوار شهر ساري 1385طبق سرشماري 
 نفر 384 درصد، 95مطالعه با استفاده از فرمول كوكران به دست آمده است كه با سطح اطمينان 

 محله و 12 به 1قه منط(با توجه به تقسيمات شهري، شهر ساري به دو منطقه . تعيين شده است
. تقسيم شده است كه تعداد نمونه هر محله به نسبت كل نمونه محاسبه شد)  محله11 به 2منطقه 

كه ييدر هر محله با نمونه گيري تصادفي سيستماتيك پرسش نامه ها تكميل است ولي از آنجا
 در نهايت شگرپژوهميزان واقعي اين مادران و پراكندگي آنها در سطح شهر نامشخص بوده است، 

 پرسش نامه را در سطح شهر تكميل 241موفق شد كه بر اساس نمونه گيري تصادفي سيستماتيك 
پس از گرد آوري داده ها با استفاده از نرم افزار آماري براي علوم اجتماعي به تجزيه و تحليل . نمايد

در . ستنباطي مي باشددر دو بخش توصيفي و ا تجزيه و تحليل داده ها. داده ها پرداخته شده است
 همبستگي پيرسون به آزمون فرضيات پرداخته شده و سپس براي روشبخش استنباطي ابتدا از 

مشخص ساختن تاثير مستقيم و غير مستقيم متغيرهاي بر روي متغير وابسته از تحليل مسير 
  .استفاده شده است

  
  يافته هاي توصيفي

 درصد از 21.  سال بوده است48ي مادران ، ميانگين سنپژوهشبراساس يافته هاي توصيفي 
 درصد 5/27 درصد سيكل، 25 درصد از زنان بي سواد، 22. آنان را افرادي شاغل تشكيل مي دادند

  . درصد كارشناسي ارشد و دكترا بودند2/1 درصد كارشناسي و 5/7 درصد فوق ديپلم، 16ديپلم، 
  

  يافته هاي استنباطي
 و بهزيستي رواني مادران متعلق به گوناگونط با گروههاي  به رابطه بين ارتبا:نخستفرضيه 
اطمينان  معنادار مي باشد  % 95اين رابطه در سطح حد اقل . شود ميمربوط آشيانه خالي

)031/0Sig.T=( . با توجه به ضريب پيرسون) كه )  آورده شده است1همان طور كه در جدول
 با بهزيستي رواني مادران رابطه معنادار گوناگونهاي  مي باشد، متغير ارتباط با گروه140/0برابر با 

، بهزيستي رواني مادران نيز گوناگونبه اين معنا كه با افزايش ارتباط با گروه هاي . و مثبت دارد
  .افزايش مي يابد
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   و بهزيستي رواني مادرانگوناگون آزمون همبستگي متغير ارتباط با گروههاي - 1جدول
ضريب پيرسون   انحراف معيار  ينميانگ  فراواني  متغير

r  
سطح 
  معناداري

  
ارتباط با 
گروههاي 
  گوناگون

24  05/27  136/11  140/0   031/0  

 آزمون پيرسون روشاين فرضيه از .  ت ارتباط تحصيلات با بهزيستي رواني بود:دومفرضيه 
حصيلات هرچه مادران از ت. تأييد شده است و ارتباط معناداري و مثبت دو متغير مشهود است

  .بالاتري برخوردار باشند، بهزيستي رواني بالاتري را تجربه مي كنند
  

   آزمون همبستگي متغير تحصيلات و بهزيستي رواني مادران- 2جدول
ضريب پيرسون   انحراف معيار  ميانگين  فراواني  متغير

r  
سطح 
  معناداري

  
ارتباط با 
گروههاي 
  گوناگون

241  64/2  274/1  182/0   005/0  

 مربوط به رابطه استفاده از وسايل ارتباط جمعي و بهزيستي رواني مادران مي :فرضيه سوم
 بيانگر اين است كه هرچه استفاده از وسايل ارتباط جمعي بيشتر 3نتايج در جدول شماره . باشد

د و بع) 60/13(با مقايسه ميانگين دو زمان قبل . باشد، بهزيستي رواني مادران نيز افزايش مي يابد
از رفتن فرزند، مشخص مي شود كه استفاده از وسايل ارتباط جمعي بعد از جدائي فرزند ) 11/14(

  .از خانه افزايش يافته است
   آزمون همبستگي متغير استفاده از وسايل ارتباط جمعي و بهزيستي رواني مادران- 3جدول
ضريب پيرسون   انحراف معيار  ميانگين  فراواني  متغير

r  
سطح 
  معناداري

  
استفاده از 

وسايل ارتباط 
  جمعي

240  11/14  675/2  154/0   017/0  
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  ي فرزند از خانه در استفاده از وسايل ارتباط جمعيي جداپس از و پيش عناصر مقايسه -4جدول 
سطح   T  ميانگين  زمان  متغير

  معناداري
  

استفاده از    005/0  843/2  60/13  قبل
      11/14  بعد  هاي جمعيرسانه

با توجه به .  رابطه بين رضايت زناشوئي و بهزيستي رواني مادران مي باشد:فرضيه چهارم
در جهت مثبت با بهزيستي رواني مادران در  متغير رضايت زناشوئي)  =275/0r(ضريب پيرسون

و بعد ) 05/42( با مقايسه ميانگين دو زمان قبل Tدر آزمون ). 5جدول شماره (رابطه است 
شخص مي شود كه رضايت زناشوئي بعد از جدائي فرزند از خانه  م6در جدول شماره ) 34/43(

  .افزايش نيز يافته است
 

  آزمون همبستگي متغير رضايت زناشوئي و بهزيستي رواني مادران-5جدول 
ضريب پيرسون   انحراف معيار  ميانگين  فراواني  متغير

r  
سطح 
  معناداري

  
رضايت 
  زناشوئي

241  34/43  543/10  275/0  000/0  

  
  ي فرزند از خانه در رضايت زناشوئيي عناصر مقايسه قبل و بعد جدا- 6جدول 

سطح   T  ميانگين  زمان  متغير
  معناداري

  
  رضايت زناشوئي  000/0  70/4  05/42  قبل
      34/43  بعد
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 بين اعتماد به نفس و بهزيستي رواني مادراني متعاق به آشيانه خالي رابطه :فرضيه پنجم
  وجود دارد

اين فرضيه نيز . نفس لازمه بهزيستي و يكي از نشانه هاي سلامت فرد مي باشداعتماد به 
 رابطه بين اين دو متغير، رابطه اي مستقيم براساس آزمون همبستگي پيرسون تأييد شده است و

به اين معنا كه با افزايش اعتماد به نفس، بهزيستي رواني مادران نيز افزايش مي يابد اين . مي باشد
 درصد اطمينان معنادار مي باشد 95، حداقل در سطح 7توجه به جدول شماره فرضيه با 

)000/0Sig.T=.(  
  

   آزمون همبستگي متغير استفاده اعتماد به نفس و بهزيستي رواني مادران-7جدول
ضريب پيرسون   انحراف معيار  ميانگين  فراواني  متغير

r  
سطح 
  معناداري

  
رضايت 
  زناشوئي

241  04/31  368/6  296/0  000/0  

 بين داشتن روابط صميمي با ديگر اعضاي خانواده و بهزيستي رواني مادران :فرضيه ششم    
  متعلق به آشيانه خالي  رابطه وجود دارد

.  هر اندازه ارتباط مادر با ديگر اعضاي خانواده بيشتر باشد بهزيستي رواني بالاتري خواهد داشت   
اين . ت و كمتر در سلامت روانش اختلال ايجاد مي شودچرا كه وابستگي اش به يك فرزند كمتر اس

با افزايش ارتباط با ديگر اعضاي خانواده، بهزيستي . فرضيه نيز در آزمون آماري تاييد شده است
، در 8براساس سطح معنا داري اين فرضيه با توجه به جدول . رواني مادران نيز افزايش مي يابد

  ).=005/0Sig.T( درصد معنادار مي باشد 95سطح 
   آزمون همبستگي متغير ارتباط با ديگر اعضاي خانواده و بهزيستي رواني مادران- 8جدول

ضريب پيرسون   انحراف معيار  ميانگين  فراواني  متغير
r  

سطح 
  معناداري

  
ارتباط با ديگر 
  اعضاي خانواده

241  78/20  955/4  182/0  005/0  

تي رواني مادران متعلق به آشيانه خالي رابطه بين وابستگي مادر به فرزند و بهزيس :فرضيه هفتم
 مي باشد، متغير وابستگي 308/0با توجه به ضريب پيرسون كه سطح معناداري برابر با . وجود دارد

    از آنجا كه ضريب پيرسون مثبت مي باشد، در . به فرزند با بهزيستي رواني مادران رابطه دارد
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به اين معنا كه با افزايش وابستگي به . ه اي مستقيم استيابيم كه رابطه بين اين دو متغير، رابطمي
، حداقل در سطح 9فرزند، بهزيستي رواني مادران نيز افزايش مي يابد و با توجه به جدول شماره 

  ).=000/0Sig.T( درصد اطمينان معنادار مي باشد 95
  

   آزمون همبستگي متغير وابستگي به فرزند و بهزيستي رواني مادران- 9جدول
ضريب پيرسون   انحراف معيار  ميانگين  فراواني  تغيرم

r  
سطح 
  معناداري

  
ارتباط با ديگر 
  اعضاي خانواده

241  20/14  44/3  308/0  000/0  

ي در اين رابطه اولين معادله. ارزيابي مدل تجربي تحقيق براساس تحليل مسير انجام شده است
ني جهت پيش بيني متغير وابسته رگرسيوني مربوط به تحليل اثرگذاري متغيرهاي مستقل روا

 نشان مي دهد كه رگرسيون 10بررسي نتايج مندرج در جدول . باشداصلي بهزيستي رواني مي
در مرحله اول وابستگي مادر به فرزند و در مرحله دوم اعتماد به نفس . داراي چهار مرحله مي باشد

ه چهارم داشتن روابط صميمي با در مرحله سوم رضايت زناشوئي و در مرحل. وارد معادله شده است
 درصد از واريانس 6/22به طور كلي اين متغير ها به ميزان . ديگر اعضاي خانواده وارد معادله شدند

  ). =226/0R2(را توضيح مي دهد ) بهزيستي رواني(متغير اصلي 
   عناصر متغير مستقل روانشناختي درون معادله براي پيش بيني بهزيستي- 10جدول 

 ضريب  B ضريب  م متغيرنا  مرحله
Beta 

  T Sig.T  R2 آزمون

وابستگي به   اول
  فرزند

629/0  292/0  089/5  000/0  095/0  

اعتماد به   دوم
  نفس

254/0  218/0  649/3  000/0  174/0  

رضايت   سوم
  زناشوئي

131/0  187/0  101/3  002/0  214/0  

داشتن   چهارم
روابط 

 با صميمي
ديگر اعضاي 

  خانواده

173/0  116/0  982/1  049/0  226/0  
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دومين معادله رگرسيوني مربوط به تحليل چند متغيره، متغير هاي مستقل فرهنگي جهت 
بعد از وارد كردن متغيرها، تنها متغير . پيش بيني متغير واسطه اي رضايت زناشوئي مي باشد

شود،  مشاهده مي 11همان طور كه در جدول شماره .  وارد معادله شدگوناگونارتباط با گروه هاي 
 درصد اطمينان از لحاظ آماري 99 نشان مي دهد كه ضريب بتا براي اين متغير در سطح Tآزمون 

داراي همبستگي ) =000/0Sig.T( و سطح معناداري) T =778/3(با توجه به ميزان . معنادار است
  درصد از واريانس اين متغير را تبيين كنند7/5اين متغير در مجموع توانست . با متغير است

)057/0 R2= .( همچنين ضرايب رگرسيوني براي نمرات خام)B ( و نمرات استاندارد شده
)Beta ( و نيز آزمونT براي ضرايب B مشاهده نمود5 را مي توان در جدول شماره .  

  
  عناصر متغير مستقل فرهنگي درون معادله براي پيش بيني رضايت زناشوئي- 11جدول 

 ضريب  B ضريب  نام متغير  مرحله
Beta 

  T Sig.T  R2 آزمون

ارتباط با   اول
گروههاي 
  گوناگون

229/0  238/0  778/3  000/0  057/0  

سومين معادله ي رگرسيوني مربوط به تحليل چند متغيره متغير هاي مستقل فرهنگي جهت 
بررسي نتايج . پيش بيني متغير واسطه اي داشتن روابط صميمي با ديگر اعضاي خانواده مي باشد

در جدول شماره نشان مي دهد كه با سطح معناداري، معادله ي رگرسيون داراي يك آماري مندرج 
اين متغير . در اين مرحله تنها استفاده از رسانه هاي جمعي وارد معادله شده است. مرحله مي باشد

داراي همبستگي با داشتن روابط  ) =017/0Sig.T( و سطح معنا داري ) T =404/2(با ميزان  
 مذكور اين متغير 12براساس آماره هاي جدول شماره . ر اعضاي خانواده بوده استصميمي با ديگ

   ). =024/0R2( درصد از واريانس اين متغير را توضيح دهد 4/2مي تواند 
  

 عناصر متغير مستقل فرهنگي درون معادله براي پيش بيني داشتن روابط صميمي - 12جدول 
 با ديگر اعضاي خانواده

 ضريب  B ضريب  نام متغير  مرحله
Beta 

  T Sig.T  R2 آزمون

استفاده از   اول
رسانه هاي 

  جمعي

164/0  154/0  404/2  000/0  024/0  
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چهارمين معادله ي رگرسيوني مربوط به تحليل اثرگذاري متغيرهاي مستقل فرهنگي جهت 
بررسي نتايج مندرج در جدول شماره . مي باشد) بهزيستي رواني(پيش بيني متغير وابسته اصلي 

 نشان مي دهد كه با سطح معناداري معادله ي رگرسيون داراي يك مرحله مي باشد كه تنها 13
و سطح معناداري ) T =994/2(اين متغير با ميزان . تحصيلات وارد معادله شده است

)003/0Sig.T= ( به طور كلي اين متغير به ميزان . داراي همبستگي با بهزيستي رواني بوده است
  ). =036/0R2(دهند را توضيح مي) بهزيستي رواني(ريانس اين متغير وابسته اصلي  درصد از وا6/3

  
  عناصر متغير مستقل فرهنگي درون معادله براي پيش بيني بهزيستي رواني- 13جدول 

 ضريب  B ضريب  نام متغير  مرحله
Beta 

  T Sig.T  R2 آزمون

  036/0  003/0  994/2  191/0  121/1  تحصيلات  اول
، در ميان متغيرهاي مدل، بيشترين تاثير مستقيم بر 14ايج آماري در جدول با توجه به نت

متغير داشتن روابط . بهزيستي رواني توسط متغير وابستگي مادر به فرزند مشخص شده است
متغير . صميمي با ديگر اعضاي خانواده، متغيري است كه كمترين تاثير مستقيم را داشته است

  .بيشترين تاثير غير مستقيم بر بهزيستي رواني مدران آشيانه خالي دارد گوناگونارتباط با گروههاي 
  

  اثرات مستقيم، غير مستقيم و كل متغير هاي مستقل و واسطه بر بهزيستي رواني-14جدول 
  اثر كل  اثر غير مستقيم  اثر مستقيم  متغيرها

استفاده از رسانه هاي 
  جمعي

-  154/0  154/0  

ارتباط با گروه هاي 
  گوناگون

-  238/0  238/0  

  191/0  -  191/0  تحصيلات
  187/0  -  187/0  رضايت زناشوئي
  218/0  -  218/0  اعتماد به نفس

وابستگي مادر به 
  فرزند

292/0  -  292/0  

داشتن روابط صميمي 
  با ديگر اعضاي خانواده

116/0  -  116/0  
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                  78/0 e2 =    
                                                                                                                                                           

                               238/0                                            187/0                                
                    77/0 e2 =                                            116/0            75/0 e2 =          

  154/0                                                                       
                   

                       154/0                                                                             
                                                                                  218/0               

                      82/0 e2 =     
                          191/0                                                      292/0          

  
 

              90/0 e2 = 
   مدل تحليل مسير- 2شكل 

  
  بحث و نتيجه گيري 

شناختي موثر بر بهزيستي رواني مادراني كه     اين پژوهش به دنبال بررسي عوامل فرهنگي و روان
ن پژوهش نظريات تغيير فصول مك كلند، در اي. در شرايط آشيانه خالي قرار دارند، مي باشد

رابطه معناداري فرضيه ها از . بهزيستي ذهني دينر، هويت اكنل و نوتمن مورد بررسي قرار گرفت
 آزمون پيرسون انجام گرفت و در آخر براي تشخيص تاثيرات مستقيم و غير مستقيم متغير ها روش

  .   بر روي متغير وابسته تحليل مسير انجام گرفت
.  متغيري كه مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت متغير ارتباط با گروههاي گوناگون بوديننخست

 همبستگي وجود گوناگونچنانچه نتايج حاصل از آزمون نشان مي دهد بين ارتباط با گروههاي 
 مي باشد كه معتقد است بين ائتلاف با گروه )Carr,2004(اين فرضيه با پشتوانه تئوريكي كار . دارد

علت اين امر را مي توان چنين بيان داشت كه .بزرگتر و بهزيستي ذهني هماهنگي وجود داردهاي 
هنگامي كه فرد . گروه جامعه اي بزرگتر از خانواده مي باشد و پلي ميان خانواده و جامعه است

رابطه اش فراتر از روابط خانوادگي است نشان دهنده اين است كه اعتماد به نفس بالاتري دارد، 
در نتيجه بهزيستي رواني بالاتري . ابط اجتماعي بالاتري دارد، در زندگي هدفمند تر عمل مي كندرو

  . را تجربه مي كند

 بهزيستي رواني

 ارتباط با گروههاي
 مختلف

استفاده از وسايل 
 ارتباط جمعي

  تحصيلات

  رضايت زناشوئي

داشتن روابط صميمي با ديگر 
 اعضاي خانواده

 وابستگي مادر به فرزند

 اعتماد به نفس
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 مي توان اين گونه نتيجه گرفت كه هر چه تحصيلات بالاتر رود، بهزيستي پژوهشاز يافته هاي 
تباط با همبستگي بين در ار ,)Ryff,1989 (اين نتيجه با ديدگاه ريف. رواني نيز افزايش مي يابد

به نظر مي رسد علت تاييد اين نظريه از اين . رشد فردي و بهزيستي رواني هماهنگي داشته است
موضوع ناشي مي شود كه افراد با تحصيلات بيشتر، افرادي نيستند كه صرفاً سواد بيشتري داشته 

اي پيش آمده مي توانند تري دارند و نسبت به موقعيت هباشند بلكه افرادي هستند كه آگاهي بيش
  . آگاهانه تر برخورد كنند و عكس العمل واقع بينانه تري از خود نشان دهند

تري را تجربه مادراني كه از وسايل ارتباط جمعي بيشتر استفاده مي كنند، بهزيستي رواني بيش
هستند، بر اينكه افراد شاد قادر  )Diener, 1984 (اين فرضيه مبني بر ديدگاه دينر. كنندمي

كه مسلماً شاد بودن (احساسات مثبت متعادلي را حتي در زمان اوقات فراغت خود تجربه كنند 
بنظر مي رسد دليل اينكه استفاده از رسانه هاي . مي باشد) وجهي از بهزيستي رواني نيز مي باشد

ه مطلوب از جمعي با بهزيستي رواني مادران رابطه دارد مي تواند از اين امر ناشي شود كه استفاد
 كسب آگاهي و تجربه احساس رضايتمندي و عدم ،ين حالبا ااوقات فراغت و لذت بردن از آن و 

 كه انجام Tدر آزمون . اتلاف وقت در فرد ايجاد مي كند كه موجب افزايش بهزيستي رواني مي شود
گونه تبيين شود كه اين مي تواند اين . افزايش مي يابد) ان(شد، ميزان اين متغير بعد از رفتن فرزند

احساس خلا مي كند و براي پر ساختن اين خلا و تنهايي استفاده از ) ان(مادر بعد از رفتن فرزند
  .وسايل ارتباط جمعي اش افزايش مي يابد

. فرضيه بعدي به بررسي وجود رابطه بين رضايت زناشوئي و بهزيستي رواني مادر مي پردازد
 يعني ،باشدن متغير رضايت زناشوئي و بهزيستي رواني مادر مي بيانگر وجود رابطه بيپژوهشنتايج 

اين فرضيه با توجه به . هرچه رضايت زناشوئي افزايش يابد، بهزيستي رواني بالاتري خواهد داشت
هاي بهزيستي ذهني شاخصكه يكي از  )Diener, 1984( پشتوانه نظريه بهزيستي ذهني دينر
رضايت زناشوئي بخشي از رضايت از زندگي مي باشد كه با . رضايت از زندگي مي باشد، قرار دارد

بنظر مي رسد دليل اينكه بين رضايت زناشوئي و . يابدافزايش آن بهزيستي رواني نيز افزايش مي
تواند از اين امر ناشي شود كه رضايت زناشوئي احساس آرامش بهزيستي رواني رابطه وجود دارد مي

عدم تنهايي را به همراه دارد و اين موارد ويژگي هاي مهمي هستند و آسودگي، امنيت، تعلق خاطر، 
 كه انجام شد، ميزان اين متغير Tدر آزمون . براي اينكه فرد احساس بهزيستي بالايي را تجربه كند

اين مي تواند نشان دهنده اين باشد كه بعد از رفتن فرزند . افزايش يافت) ان(بعد از رفتن فرزند 
زماني كه هنوز فرزندي ( شوهر بهبود مي يابد و بازگشتي به دوران ابتدايي زندگي رابطه زن و) ان(

اين نتيجه گيري هماهنگ با نتيجه گيري داچر، وايت و ادوارس و گزارش . خواهند داشت) نداشتند
  . گلن از مطالعه پيمايش هاي ملي امريكا مي باشد و با نظر بلود و ولف هماهنگ نمي باشد
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اين فرضيه با توجه به نظريه ريف در .  در بهزيستي رواني نقش به سزايي دارداعتماد به نفس
به نظر مي رسد كه دليل اينكه بين اعتماد به نفس و . ارتباط با پذيرش خود قرار گرفته است

بهزيستي رواني مادر ارتباط دارد از اين امر ناشي مي شود كه فرد با اعتماد به نفس بالا داراي 
ري نيز مي باشد و وابستگي اش نيز كمتر است و بعد از رفتن فرزند كمتر دچار استقلال بيشت

فرد با اعتماد به نفس به دنبال چاره جوئي و حل مسئله است و در مقابل بحران . آسيب مي شود
  .ايستادگي مي كند

) ان(هنگامي كه مادر روابطش با ديگر اعضاي خانواده نيز صميمي باشد، كمتر فقدان فرزند 
اين فرضيه با توجه به نظر آرگل در ارتباط با اينكه روابط صميمي . فته از خانه را احساس مي كندر

با تعداد كمي از افراد و داشتن روابط حمايتي صميمي با اعضاي خانواده منجر به بالا رفتن 
 ديگر بنظر مي رسد كه دليل اينكه بين روابط صميمي با. بهزيستي ذهني افراد مي شود، قرار دارد

اعضاي خانواده و بهزيستي رواني مادر رابطه دارد از اين امر ناشي مي شود كه فردي كه روابط 
صميمي با ديگر اعضاي خانواده دارد، از حمايت بيشتري برخوردار است، رابطه دوستانه بيشتري را 

  . تجربه مي كند و كمتر احساس تنهايي مي كند
. ه بين وابستگي به فرزند و بهزيستي رواني مادر مي پردازدآخرين فرضيه به بررسي وجود رابط    

يعني هر وابستگي به مادر زيادتر بيشتر باشد، بهزيستي .  دال بر اثبات اين فرضيه بودپژوهشنتايج 
البته تاييد شدن اين فرضيه بر اينكه مادران بايد به فرزندانشان وابسته . رواني بالاتر خواهد بود

 بلكه مادران بايد تلاش كنند كه از وابسته شدن به فرزندانشان از همان بدو .باشند تاكيد ندارد
دچار صدمات روحي ) نظير ترك فرزند از خانه(كودكي اجتناب كنند تا در مراحل بعدي زندگي 

  .نشوند
در تحليل نهايي مدل تحيل مسير مشخص شد كه وابستگي مادر به فرزند بيشترين تاثير     

 بيشترين رابطه غيرمستقيم با بهزيستي رواني مادرن گوناگونرتباط با گروههاي مستقيم و متغير ا
 . آشيانه خالي دارند
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